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مقالۀ پژوهشی

چکیـد‌ه|  ایـن پژوهـش با هدف تبیین ویژگی‌هـا و تحولات مفهومی چهارباغ‌ها در متون فارسـی سـده‌های 
نهـم و دهـم هجـری، بـه بررسـی ایـن متـون می‌پـردازد و ویژگی‌هـای چهارباغ‌هـا را اسـتخراج و بـا الگـوی 
ابونصری هروی در »ارشـادالزراعه« مقایسـه می‌کند. مسـئلۀ اصلی پژوهش، شناسـایی چهارباغ‌های ذکرشده 
در ایـن دوره، بررسـی ویژگی‌هـای کالبـدی، کارکـردی و معنایی آن‌هـا و تعیین میزان انطباق یـا تمایز آن‌ها 
بـا الگـوی هروی اسـت. این مطالعـه با اسـتفاده از رویکرد کیفی و تحلیـل محتوای متون تاریخی دسـته‌اول، 
توصیفـات چهارباغ‌هـا را اسـتخراج و براسـاس زمـان تألیف متـون، آن‌هـا را تحلیل و با الگوی هروی مقایسـه 
می‌کنـد. یافته‌هـا نشـان می‌دهـد کـه الگوی واحـدی برای چهاربـاغ در ایـن دوره وجـود نـدارد. برخی متون 
بـه درختـان سـرو کنـار جوی اشـاره دارند که با هروی مشـترک اسـت، اما وجـود چندین عمـارت یا تناقض 
در نـوع گل‌هـا و درختـان بـا توصیـف هـروی همخوانی نـدارد. این عـدم انطبـاق، انعطاف‌پذیـری چهارباغ‌ها 
در پاسـخ بـه نیازهـای محلـی و حکومتـی را نشـان می‌دهـد و احتمالاً هـروی چهارباغـی آرمانـی را توصیف 
کـرده اسـت. تأثیـر سـیاق جغرافیایـی هـروی بر توصیـف او نیـز قابل‌توجـه اسـت. بسـیاری از چهارباغ‌ها در 
حومـۀ شـهرها، دارای کارکـرد حکومتـی، حوض و درختان میـوه بودند و نقش‌های سیاسـی، فرهنگی )مانند 
گردهمایـی شـعرا در سـمرقند(، و اجتماعـی )ماننـد پیوندهای اسـطوره‌ای کابل و مذهبی مشـهد( داشـتند. 
فقـدان شـواهد هندسـه‌ای خـاص، به‌ویـژه چهاربخشـی و تحـول معنـای چهاربـاغ )ماننـد خیابـان چهارباغ 

اصفهـان( بـر اهمیت سـیاق فرهنگی خراسـان بزرگ تأکیـد دارد.
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مقد‌مـه| اصطلاح »چهاربـاغ« در طـی تاریـخ دسـتخوش تغییـر 
بـوده و بـا معانی متنوعی توصیف شـده اسـت. در قـرون نهم و دهم 
هجـری، اصطلاح چهاربـاغ در متـون مکتوب فارسـی رواج داشـت. 
جـدا از »چهاربـاغ«، در ایـن دوره، متـون تاریخـی از »باغ«هایی نیز 
یـاد کرده‌انـد کـه به‌طور مشـخص از چهارباغ متمایز بودنـد. در عین 
حـال، در برخـی از متـون، چهارباغ‌هایی بـاغ نیز یاد شـده‌اند؛ مانند 
وصـف باغ جهـان‌آرای هـرات: »معمـاران مدقق و مهندسـان حاذق 
 (Khvandamir, 2001, Vol. 4, 146) »چهارباغى ]...[ طرح انداختـه
عـراق  والـى   ]...[« می‌گویـد:   (Qatghan, 2006, 114) قطغـان  و 
]...[ بـه بـاغ جهـان‌آراى خراميـده ]...[1«. ازطرفـی، در قـرن دهـم، 
قاسـم بـن یوسـف ابونصـری هـروی در »ارشـادالزراعه« بـه توصیف 

چگونگـی سـاخت چهارباغ پرداخته اسـت.
پرسـش‌های اصلی پژوهـش عبارت‌اند از: 1. چهارباغ‌های ذکرشـده 
در متـون قـرون نهم و دهـم هجـری کدام‌انـد؟ 2. ویژگی‌های آنها 

چهارباغ تیموری: بررسی تطبیقی چهارباغ‌ها در متون مکتوب 
فارسی قرون نهم و دهم هجری با چهارباغ ابونصری هروی

محمدجواد اخلاقی شریف*
مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری و مرمت، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حمیدرضا جیحانی
مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری و مرمت، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 

چیسـت؟ ۳. اشـتراک یـا تمایـز چهارباغ‌هـای مذکـور بـا چهاربـاغ 
هروی چیسـت؟

ایـن مطالعـه بـا تمرکـز بـر متـون تاریخـی دسـت‌اول سـعی بـه 
درک مفهـوم و بررسـی ویژگی‌هـای چهاربـاغ در دوران تیمـوری 
می‌پـردازد. سـیر بررسـی چهارباغ‌هـا براسـاس زمـان تألیـف متون 
منبـع اسـت. سـپس، بـرای نمایـش تحـولات، دنبالۀ یک شـهر در 

متـون بعـدی پیگیـری می‌شـود.
اهمیـت ایـن پژوهـش در روشن‌سـازی سـنت باغ‌سـازی ایرانـی، 
تبییـن معنـای چهاربـاغ و بررسـی تأثیـر آن بر شهرسـازی صفوی 
)ماننـد چهاربـاغ علیـای اصفهـان( اسـت. ایـن مطالعـه بـا تحلیـل 
متـون براسـاس زمان تألیـف، چارچوبی برای فهـم چهارباغ و تمایز 
آن از باغ‌هـای دیگـر فراهـم می‌کنـد و بـه مطالعـات بین‌رشـته‌ای 
در معمـاری، تاریـخ، و فرهنـگ کمـک می‌کنـد. محدودیت‌هـای 
پژوهـش شـامل کمبـود توصیفات کالبـدی در برخـی منابع و عدم 

دسترسـی بـه منابـع اولیـه بـرای تمـام چهارباغ‌ها اسـت.
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مطالعـات پیشـین غالبـاً بر جنبه‌هـای معماری یـا دوره‌های خاص 
متمرکـز بوده‌انـد و کمتـر بـه تنـوع معنایـی و کارکـردی چهارباغ 
در بـازۀ زمانـی گسـترده پرداخته‌اند. برخی در بررسـی چهارباغ‌ها، 
آنهـا را به‌عنـوان فضایـی متقـارن با عناصـر معمـاری مانند حوض 
و ایـوان توصیـف کرده‌انـد، امـا تحـولات معنایـی آنها پـس از قرن 
دهـم مغفول مانده اسـت. برخی نیـز الگوی چهاربخشـی ابونصری 
هـروی را چارچوبـی بـرای چهاربـاغ دانسـته‌اند، امـا انطبـاق ایـن 
الگـو بـا چهارباغ‌هـای تاریخی در مناطـق مختلف، به‌ویـژه با توجه 

بـه زمـان تألیـف متون، به‌صورت جامع بررسـی نشـده اسـت.

روش پژوهش
ایـن پژوهـش از رویکـرد کیفـی با تأکیدبـر تحلیل محتـوای متون 
تاریخـی اسـتفاده می‌کنـد. منابـع متـون فارسـی سـده‌های نهـم 
و دهـم هجـری اسـت کـه به‌صـورت دسـت‌اول انتخـاب شـده‌اند. 

روش کار شـامل مراحـل زیر اسـت:
جمـع‌آوری داده‌هـا: اسـتخراج توصیفـات مربـوط بـه چهارباغ‌ها از 
متـون تاریخـی، بـا تمرکـز بـر ویژگی‌هـای کالبدی چـون عمارت، 
نقـش حکومتـی،  ماننـد  کارکـردی  و درختـان،  حـوض، جـوی، 
فرهنگـی یـا اجتماعـی و معنایـی همچـون پیوندهای اسـطوره‌ای 

مذهبی. یـا 
زمـان  براسـاس  استخراج‌شـده  توصیفـات  داده‌هـا:  سـازمان‌دهی 
تألیـف متـون مرتب شـده‌اند تا سـیر تحـولات چهارباغ‌ها بررسـی 
شـود. سـپس، بـرای تحلیـل دقیق‌تـر، ویژگی‌هـای چهارباغ‌هـای 

دیگـر همـان شـهرها یـا مناطق آورده شـده اسـت.
تحلیـل و مقایسـه: ویژگی‌هـای استخراج‌شـده بـا الگـوی چهارباغ 
ابونصری هروی در »ارشـادالزراعه« مقایسـه شـده‌اند تا اشتراکات، 
تمایـزات، و میـزان انطبـاق یـا انعطاف‌پذیـری ایـن الگو مشـخص 

شود.
امانـت‌داری: نقل‌قول‌هـا و توصیفـات بـه همـان شـکل موجـود در 

متـون اصلـی آورده شـده‌اند تـا اصالـت داده‌هـا حفظ شـود.
محدودیت‌هـای پژوهـش شـامل کمبـود توصیفـات کالبـدی در 
برخـی متـون و نبـود دسترسـی بـه تمامـی منابـع اولیـه موجـود 

. ست ا

یافته‌ها
چهارباغ هروی• 

ابتدا نیاز اسـت توصیف هروی از چهارباغ در »ارشادالزراعه« تبیین 
  (Jayhani & Rezaeipour, 2020, 189) شود. جیحانی و رضایی‌پور

در پژوهشـی آن را چنین تفسیر کرده‌اند )تصویر 1(:
سـاختار  عمـارت«،  و  چهاربـاغ  »طـرح  عنـوان  ذیـل  »هـروی 
اصلـی طـرح مـورد نظـر خـود را بیـان می‌کنـد. ازجملـه محل و 
خصوصیـات خیابـان حاشـیۀ بـاغ را وصـف می‌کند. بـا توصیفات 
او مشـخص می‌شـود کـه خیابانـی بـا دو جـوی در دو طـرف و با 

سـه ذرع عـرض، دورتـادور بـاغ را در بـر می‌گیـرد. ایـن خیابـان 
سـه ذرع بـا دیـوار فاصلـه دارد و در امتـداد آن بـری کـه جـان 
دیـوار اسـت، بایـد درختان سـپیدار کاشـته شـود. وی سـپس به 
شـاهجوی بـاغ اشـاره می‌کند و می‌گویـد: »... و بعـد از آن میانه، 
راسـتِ شـاهجویِ باغ گذاشـته، آب را به حوض کـه رو به عمارت 

آورند...« اسـت، 
هـروی خیابـان میان باغ را راسـت بر می‌شـمارد و حوض درون آن 
را رو بـه عمـارت وصف می‌کنـد. او اگرچه به اختصـار بخش میانی 
بـاغ را، کـه عمـارت و حـوض در آن قـرار دارد، شـرح می‌دهـد اما 
اطلاعاتـی از خـود عمـارت ارائـه نمی‌کنـد. هـروی یادآور می‌شـود 
کـه »حوض باید بیسـت ذرع یا آنچه مناسـب داننـد از عمارت دور 
باشـد...«. در ادامـه، بیـش از آنکه بـه توصیف چگونگـی احداث بنا 
و بخـش میانـی باغ اشـاره شـود، بـه نحوۀ احـداث کرت‌هـا و انواع 
درختـان و گل‌هـای درون آنهـا پرداختـه شـده اسـت. هـروی بـه 
وجـود مسـیر پیـاده در دو طرف شـاهجوی باغ نیز اشـاره می‌کند؛ 

شـاهجویی کـه بـه حوض اصلـی منتهی می‌شـود.
پـس از آن هـروی از چهـار »چمـن« صحبـت بـه میـان مـی‌آورد 
و می‌گویـد »بـر هـر جـان سـه برگـه در مرتبـۀ علیا، چهـار چمن 
جـدا نمـوده، چمـن اول انـار، چمـن دوم بهـی، سـوم شـفتالو و 
شـلیل و چهـارم امـرود باشـد، بعد از چهـار چمن باغچه‌هـا ترتیب 
نمـوده...«. چمـن معانـی متفاوتی دارد؛ خیابان راسـت و مسـتقیم، 
محوطـۀ بـاغ و نیـز نشسـتنگاه بـاغ از جملـۀ ایـن معانی اسـت. اما 
در اینجـا ممکـن اسـت چمـن در مفهومـی نزدیـک بـه کـرت بـه 
کار رفتـه باشـد، زیـرا هـروی اشـاره می‌کنـد کـه در هـر یـک از 

J.Jayhani & Rezaeipour, 2020 :تصویر 1. بازسازی طرح چهارباغ ابونصری هروی. مأخذ
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آنهـا یـک نـوع درخت میوه کاشـته شـود. ایـن بخـش از توصیفات 
هـروی بیشـترین پیچیدگـی را دارد و در ادامـه خواهیـم دیـد کـه 

برداشـت‌های کاملاً متفاوتـی از آن صـورت گرفتـه اسـت.
سـوزنی‌برگان  و  سـایه‌دار  درختـان  انـواع  بـه  اشـاره‌ای  هـروی 
نمی‌کنـد؛ بـه جـز گـرد کرسـی عمـارت و حاشـیۀ بـاغ کـه در آن 
کاشـت سـپیدار سـمرقندی را توصیـه کـرده اسـت. او بـه درختان 
احتمالـی حاشـیۀ خیابـان اصلـی بـاغ نیز کـه شـاهجویی در میان 
دارد اشـاره نمی‌کنـد. هـروی پـس از چهـار چمـن، از نـُه باغچـه 
نـام می‌بـرد کـه مختـص کاشـت انـواع گل‌هـای فصلـی، دائمـی و 
بوته‌هـا می‌باشـند. او از محـل قرارگیـری باغچه‌هـا در بـاغ و نیـز 
نسـبت آن بـا چمن‌هـا و عمـارت بـاغ صحبتـی نمی‌کنـد، امـا در 
پـی برشـماری گونه‌هـا اضافـه می‌کنـد که پـس از اتمـام باغچه‌ها، 
دو بوتـۀ نسـترن در جـان شـرق و غـرب و نیـز قرینـۀ آن دو را در 
شـمال حوض بکارند. لذا شـاید بتوان از این گفته چنین برداشـت 
کـرد کـه باغچه‌ها در مقابل کوشـک و در امتداد خیابـان اصلی باغ 
بوده‌انـد و احتمـالاً تا سـردر بـاغ نیز ادامـه داشـته‌اند. وی در ادامه 
از کرسـی عمـارت یـاد می‌کنـد و متذکر می‌شـود که گرد کرسـی، 
تـوت و خیـار )چنـار( کاشـته شـود. آنچـه وی به‌عنوان کرسـی از 
آن یـاد می‌کنـد، صفـه و یا سـکویی اسـت کـه عمارت بـر روی آن 
قـرار گرفتـه اسـت. اگرچـه اثبـات ایـن موضوع کـه کرسـی دارای 
سـطح وسـیع‌تری نسـبت بـه بنا بـوده ازطریـق متن هروی میسـر 
نیسـت، امـا ایـن احتمال وجـود دارد که ایـن فضا همچـون تراس 
یـا مهتابـی گرداگرد عمـارت را می‌پیموده و در اطـراف آن درختان 
تـوت و چنـار می‌کاشـتند. گفته‌هـای هـروی باوجوداینکـه برخـی 
موضوعـات و طـرح بـاغ در پـاره‌ای محدوده‌هـا را آشـکار نمی‌کند، 
واجـد ارزش اسـت. زیرا نمونـه‌ای تحت‌عنوان چهارباغ را در سـنت 

باغسـازی ابتـدای سـدۀ دهـم مشـخص می‌کند«.
پـس چهاربـاغ هـروی باغـی منظم، محصـور، با خیابانـی مرکزی با 
شـاهجویی در میـان، دو جـوی در طرفیـن باغ با درختان سـپیدار 
در جانـب دیـوارش و فواصل مشـخص، عمارت مرکـزی با حوض با 
فاصلـۀ مشـخص از آن، چهـار چمن )احتمـالاً کرت‌ها( بـا درختان 

مشـخص، نـه باغچه و توصیه‌هایی دربارۀ کاشـت اسـت.
چهارباغ‌ها در متون• 

چهاربـاغ خیابـان در بخـارا: »]...[ اخـوان اوزبـك سـلطان بـه 
بخارا تشـريف حضور فرمـود. ]...[ خان سـكندرمرتبت، در چهارباغ 
 .(Qatghan, 2006, 260) »]...[ خيابان جشـنى پادشاهانه سـاخت

در اینجـا کارکـرد اقامتـی سـلطنتی بـر می‌آید.
چهارباغـی وقفی در بخـارا: »]...[ و از آب ايـن كاريز چهارباغى 
 .(Wasefi, 1970, Vol. 1, 276) »ساخته بود، آن را نيز وقف گردانيد
ایـن فقـره بـه نظـام تأمیـن آب و مفیدبـودن بـاغ، ازآنجاکـه وقف 

شده است، اشـاره دارد.
چهاربـاغ بخـارا: »]...[ فقيـر بـا چهـار نفـر از همقطارانـم پيش 
ديگـران كـه در چهاربـاغ بودنـد آمـدم« )سـیدی، 1355، 136(. 

بـه چهاربـاغ  بوديـم، هـر روز  پانـزده روزى كـه در بخـارا   ]...[«
 .(ibid., 139) »مي‌رفتيـم. بسـاط بـزم و الفـت ترتيـب مي‌ىافـت
اسـتقرار سـیدی علـی رییـس دریـادار عثمانـی و همراهانـش در 
چهاربـاغ را احتمـالاً از بابـت اهمیـت این افـراد و ارتباط ایشـان با 
سیاسـت و حکومـت دانسـت. در فقـرۀ دوم نیـز بـه برپایی جشـن 

اشـاره دارد کـه بـه نقـش حکومتـی ایـن چهاربـاغ اشـاره دارد. 
در   (Wasefi, 1970) واصفـی  نیشـابور:  حاکـم  چهاربـاغ 
»بدایع‌الوقایـع« چهاربـاغ حاکـم نیشـابور را شـرح می‌دهـد کـه 
چنیـن بـر می‌آیـد: محصور با دیوار نسـبتاً بلنـد، عمارتـی ایوان‌دار 
چسـبیده بـه یـک وجـه بـاغ، بالاخانـۀ آن بلنـد، بـا سـه اتـاق و 

پنجـره‌ای بـه سـمت کوچـه.2
مـرد  بـا ششـصد  به‌مباركـى  »]...[ خـود  فـرارود:  در  چهارباغـی 
سوارشـده شـب در ميانـۀ كـردۀ روز ديگـر بـه چاربـاغ رسـيدند« 
)شـامی، 1363، 44(. »]...[ از جيحـون عبـور نمودنـد؛ و شـبگير 
كـرده، چـون روز شـد در چهارباغـى درآمده دم در كشـيدند ]...[« 
(Mirkhvand, 1891, 17). معلـوم نیسـت که چهاربـاغ فقرۀ اول و 
دوم یکـی باشـند امـا هـر دو بـرای اسـتقرار و اسـتراحت حکومتی 

بـه‌کار مـی رفته‌انـد.
در  هـرات  جريـب  چهـار  »قريـب  هـرات:  باغچـۀ  چهـار 
اصطبل‌هـا  و  باغچـه  چهـار  بـر  مشـتمل  اسـت  عمـارت  زيـر 
 »]...[ جريـب  دانـگ  چهـار  او  صحـن  و  بسـيار  خانه‌هـاى  و 
مـراد  احتمـال  اینجـا  در   .(Hafiz-i Abru, 2001, Vol. 3, 14)

اسـت. وارد  نیـز  باغچـه  عـدد  چهـار  بـر  نویسـنده 
در   )۳۱۶  ،2 ج.   ،1338( اسـفزاری  بـاغ جهـان‌آرای هـرات: 
»روضـات الجنـات فـي أوصـاف مدینـه هـرات« در شـرح سـاخت 
بـاغ جهـان‌آرای هـرات آن را چهاربـاغ نامید و توضیـح داد: »خاطر 
همایونـی به‌عمـارت چهارباغـی ]...[ میـل فرمـود، ]...[ و بـه طـرح 
باغـی از همـه بزرگتـر و بنیاد قصری از همۀ آنهـا بزرگتر فرمان داد 
و موضـع آن مابیـن شـرق و شـمال هـرات - در محلی کـه نظرگاه 
جان‌هـای پـاک آسـوده‌های گازرگاه اسـت و مقـام ولادت همایون 
آنحضـرت بـود - مقـرر گشـت و معمـاران مهنـدس و کارگـزاران 
مؤسـس در سـاعتی بـه انظـار سـعود مقـرون و متصـل بـود، و از 
مناقـص و مناحـس مفروق و منفصـل، اجرام سـماوی بافاضت آثار 
ثبـات و دوام مشـعوف و اتصـالات کواکب مسـعود باصابـت نظرات 
سـعادت رسـان موصـوف، باغـی فضـای آن چهارصدوچهـل جریب 
طـرح انداختنـد و در میـان آن قصـری بی‌قصـور به‌رفعـت سـقف 
مرفـوع و بیـت معمـور بنیاد نهادند و اسـتادان چابکدسـت و بنایان 
هنرپرسـت بجـد تمـام از صبـح تا شـام بکار قیـام نمودنـد و ارکان 
دولـت و اصحـاب دیـوان اعلـی وجـوه عمـارت و اسـباب و ادوات و 
مصالـح و مؤنـات آن از متوجهـات ممالـک و ولایـات می‌سـاختند 
و از اطـراف امصـار و بلـدان صنـاع و هنرمنـدان را طلـب فرمـوده 
سـرکارها بامـراء و مقربـان و ملازمـان و متعینـان قسـمت یافـت. 
و به‌اهتمـام لاکلام هـر کـس بدانچـه مأمـور بـود اشـتغال نمـود و 
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چهارباغ تیموری: بررسی تطبیقی چهارباغ‌ها در متون مکتوب فارسی ...محمدجواد اخلاقی شریف و حمیدرضا جیحانی
بـه منطقـه‌ای دارد کـه طبیعتـاً به‌علـت وجـود چهاربـاغ اینگونـه 

اسـت. شـده  نامگـذاری 
چهاربـاغ امیرعلیشـیر در گازرگاه هـرات: »]...[ }جنـاب{ 
اميـر عليشـير }را{ همـان اختلاطـى كـه در چهاربـاغ گازرگاه بـا 
حافـظ اتفـاق افتـاده بـود، آن سـبقت ذكـر يافـت، }بعينـه{ بـه 
عرض پادشـاه رسـانيدند« (ibid., Vol. 1, 493). »شـاه محمد ]...[ 
ايـن گفـت و بـه جانـب گازرگاه روان شـد }و{ بـه چهاربـاغ اميـر 
عليشـير فرود آمد« (ibid., Vol. 2, 345). »]...[ امير عليشـير آنجا 
چهارباغـى سـاخته بـود كـه بـاغ ارم را از رشـك و حسـد لاله‌هاى 
از  را  و صنوبـر خورنـق  بـود  بـر دل  داغ  آتشـين }او{ صدهـزار 
حسـرت درختانـش پـاى حيـرت در گل ]...[. راوى گويد كـه: ]...[

حضـرت ميـر جهـت تجديـد وضـو در حجره را گشـاد گربـه‌اى در 
خانـه درآمـده بـر طاقچه‌هـا جسـتن گرفـت و آلات چينـى كه در 
 .(ibid., Vol. 1, 477) بينداخـت و شكسـت«  بـود  آن طاقچه‌هـا 
از ایـن جملات این‌گونـه بـر می‌آیـد کـه امیـر علیشـیر نوایـی در 

چهارباغـی کـه خـود سـاخته بـود، زندگـی می‌کرد. 
چهاربـاغ میرزا باسـنغر در هـرات: »]میـرزا بایسـنغر[ فرمود 
كـه: هـرگاه كـه سـوداىي اينجـا حاضـر شـود، هيچك‌ـس متوجۀ او 
نشـود و او را سلام نكنـد و ]...[ تا مـن از در چهاربـاغ بيرون آيم« 
(ibid., Vol. 2, 312). ایـن بـاغ مسـکن میرزا بایسـنغر بود. این باغ 
شـاید همان باغ سـفید باشـد که اسـفزاری و عبدالرزاق سمرقندی 

سـاخت آن را بـه میرزا بایسـنغر نسـبت دادند. 
چهاربـاغ میـرک در پـرزه، هـرات: واصفـی (ibid., 408) در 
وصـف ایـن چهاربـاغ آن را دارای حوضـی ژرف، ردیـف سـرو کنار 
جـوی، گل‌هـای لالـه، بنفشـه و نرگـس، عمـارت ایـوان‌دار، حوض 
مرمریـن در پیـش عمـارت دانسـته اسـت. ضمنـاً، آنجـا میزبـان 

برگـزاری مجالـس بـزرگان بـوده اسـت.6
چهارباغـی در هـرات: »]..[ در آن كوچـه درآمـدم ]...[ به جوى 
آبـى رسـيدم در غايـت بزرگـى كـه آن آب در باغـى مـى درآمـد 
و آب مورئـى داشـت، خـود را در آن جـوى آب انداختـم و در آن 
آب مـورى درآمـدم. در ميـان آن ميخ‌هـا بـود كـه گذشـتن ممكن 
نبـود. سـينه بـر كي چوب نهـاده زور كردم، }آن چوب{ شكسـت. 
بيـرون رفتـم و خـود را بر كنار آب گرفتـم. ]...[ عمـارت ويرانى به 
نظـر درآمـد. بـه آنجـا درآمـدم، ]...[ ديـدم كـه بـر كي جانـب باغ 
عمارتـى اسـت ]...[ بيـا بـه ايـن خانـه درآى. مـرا به خانـه درآورد 
}و{ ]...[مـرا در قزنـاق درآورد. زنبيل‌هـا نهـاده بـود، در زيـر آن 
}زنبيل‌هـا{ مـرا پنهـان كـرد. ]...[ متوجـه به جانب شـهر شـديم 
 .(ibid., 253) »]...[ و نمـاز خفتـن بود كـه به خانه خـود رسـيديم
ایـن چهاربـاغ از جویـی تأمین آب می‌شـد و محل زیسـت مردمان 
بـود. همچنیـن، قرارگیری آن در حاشـیۀ هرات بـود. واژۀ »قزناق« 

به‌معنـای فضـای میـان سـقف حمـام تا سـقف اصلی اسـت.
از  را  چهاربـاغ  »موضـع  )شـاپورگان(:  شـبرغان  چهاربـاغ 
ولایـت شـبرغان کـه مولـد و موطـن اصلـی اوسـت بـدو ارزانـی 
موضـع  کـه  یافـت  صـدور  عـزّ  جهانمطـاع  حکـم   ]...[ داشـته 

هـر یـک باضعـاف اجر‌ةالمثـل خـود را از انعـام پادشـاهی بهره‌مند 
می‌گشـت و از تاریخ سـنۀ ثلث ‌و سـبعین و ثمانمایه تا زمان تحریر 
ایـن اوراق کـه سـنۀ ثمـان ‌و تسـعین و ثمانمایه می‌گذرد پیوسـته 
اسـتادان کامـل و هنرمنـدان فاضـل درین بـاغ میمون بـه هرگونه 
صنایـع و بدایـع و طرفـه‌کاری و اختراعـات عجایـب و مسـتبدعات 
غرایـب و لطایف‌نـگاری مشـغولند تا لاجـرم به‌میامن الطـاف کیمیا 
صفـات حضـرت سـلطانی باغـی سـاخته شـده و قصـری پرداختـه 
گشـته کـه مثـل آن هرگـز در ضمیـر هیـچ مهنـدس نگشـته و 
نظیـر آن در خاطـر هیـچ فیلسـوف نگذشـته ]...[«. بنابرایـن متن، 
دسـتور سـاخت باغ جهـان‌آرای هـرات و انتخاب موقعیـت ویژۀ آن 
توسـط سـلطان حسـین بایقـرا بود. مسـاحت آن چهارصـد و چهل 
جریـب بـود و معمـاران مهنـدس آن را طراحی کردنـد. همچنین، 
از مناطـق اطـراف هـرات اسـتادان، بنایـان و صنعت‌گـران را به‌کار 
گرفتنـد و در آن نهایـت اسـتادی و ابـداع را به کار بردنـد. در ادامۀ 
توصیـف، در نظمـی عمـارت آن را متیـن، خـوش، مطبـوع و بلنـد 
توصیـف کـرد. عمـارت دارای ایـوان، درخت‌هایـش صنوبـر، دارای 

حـوض و دارای گل‌هـای لالـه و سـرخ بود.3
در »مطلع سعدین و مجمع بحرین« )سمرقندی، 1372، ج. 2، 1008(، 
ایـن بـاغ را چهاربـاغ توصیـف شـده: »]...[ چهـار طـرف آن بـاغ 
بهشـت آثـار بـه انـواع اشـجار میـوه‌دار و درختـان دیگر از سـرو و 
صنوبـر و بیـد و چنـار و تاک‌هـای انگـور و گل‌هـای رنگیم رشـک 
رخسـار حور آراسـته شـد ]...[«. بنابراین فقره، چهار طرف عمارت 
فضـای سـبز و درختـان مختلـف بـود. سـپس در ادامـه عناصـری 
چـون چمن‌هـای منظـم، درختـان سـرو، صنوبـر، بیـد و چنـار در 
طرفیـن جـوی و درختان شـفتالو، سـیب، امرود )گلابـی( و به را بر 
می‌شـمارد.4 خواندمیـر (Khvandamir, 2001, Vol. 4, 138) نـام 
دیگـر بـاغ را مـراد می‌دانـد و آن را محـل زیسـت سـلطان پـس از 

بـاغ زاغـان معرفـی می‌کند.5
در منبعـی دیگـر (Wasefi, 1970, Vol. 1, 493) آمـده: »]...[ در 
بـاغ جهـان‌آرا }در قصـر طرب‌افـزا{ اين جشـن مقرر شـد«. »]...[ 
قريـب بـه دويسـت كـس بـه در چهاربـاغ جهـان‌آرا آمـده فغـان 
كشـيدند ]...[ چنانچه ميرزا در درون حرم از غريو ايشـان ترسـيده 
پرسـيدند ]...[« (ibid., 421). این فقرات تأیید اسـتقرار سـلطنتی 

در آن اسـت.
چهاربـاغ تـرکان در هـرات: »]...[ مدفنـش )خواجـه آدینـه( 
قریـب حـوض چهاربـاغ تـرکان در کنـار راه بـه طـرف جنوبـی 
قـدس  طاقـی  }ابو{عبـدالله  خواجـه  قطب‌الاقطـاب  مقبـرۀ 
سـره« )واعـظ، 1351، ۶۰(. عبـارت حـوض چهارباغ ترکان شـاید 
دلیـل بـر قدمـت آن چهاربـاغ در عصـر نویسـنده و ازبین‌رفتـن 

باشـد. قبرسـتان  بـه  تبدیل‌شـدن  و  کاربـرد سـابق 
چهاربـاغ هـرات )کـوی(: »]...[ چـون خبـر رسـيد، خيلاـق 
از مـرد و زن و سـفيد و سـياه و پيـر و جـوان بـه پـل سـالار 
آمدنـد«  بـر  اسـتقبال  بـه  اسـت  هـرات  چهاربـاغ  در  كـه 
(Wasefi, 1970, Vol. 2, 334). چهاربـاغ هـرات در اینجـا اشـاره 



پاییز 101404 شمارۀ 72

چهارباغ تیموری: بررسی تطبیقی چهارباغ‌ها در متون مکتوب فارسی ...

مذکـور را سـیوغال وهذبـری مشـارالیه دانسـته مـال و اخراجات 
... و مرفـوع  تکالیـف دیوانـی معـاف و مسـلم  از کل  و  نطلبنـد 
مطالبتـی  و  حوالـه  الوجـوه  مـن  وجـه  بهیـچ  دانسـته  القلـم 
در  موضـع  معنـای   .)۱۱۲  ،1 ج.   ،1338 )اسـفزاری،  ننماینـد« 
اینجـا شـاید فراتـر از خـود بـاغ و شـامل زمین‌هـای اطـراف آن 
باشـد. اینکـه ایـن موضـع در اختیـار حکومـت بـود و بـه فـردی 
باشـد. همچنیـن،  واگـذار شـد می‌توانـد مؤیـد فرضیـۀ مذکـور 
خراج‌داشـتن ایـن چهاربـاغ دال بر اهمیت و مثمربودن آن اسـت.

چهاربـاغ مشـهد: »]...[ در شـرقی مشـهد در چهارباغی کـه معمار 
همت‌عالـی آن حضـرت احـداث نمـوده بـود نـزول فرمـود و روز 
دیگـر احـرام زیـارت حضـرت امـام علیه‌التحیـه و السلام بسـتۀ 
اول بـه حمـام درآمـد و طهـارت کامـل بـه دسـت آورد ]...[ و بـه 
چهاربـاغ بـاز آمـده روز سـیم عنـان مراجعـت معطـوف سـاخت« 
 ]...[ بیـک  الـغ  میـرزا   ]...[«  .)۴۷۸  ،1 ج.   ،1372 )سـمرقندی، 
عـازم  مشـهد  چهاربـاغ  از  ترکمـان  یارعلـی  فتنـۀ  به‌واسـطۀ 
دارالسـلطنۀ هـرات شـد« )همـان، ج. ۲، ۶۵۷(. »]...[ و چهاردهـم 
مـاه مذکـور »چهاربـاغ« مشـهد )مقـدس( مضـرب خیـام گـردون 
احتشـام گشت، ]...[« )اسـفزاری، 1338، ج. 2، ۱۸۶(. »از چهارباغ 
مشـهد در محفـه درآمـده سـاعتی سـیر فرمـود، و از راه عیـدگاه 
معـاودت نموده بر سـریر سـلطنت تکیـه زد، ]...[« )همـان، ۱۸8(. 
»]...[ اميـر محمـد ولـى بيـك و رفقا در چهارباغ مشـهد و مدرسـۀ 
امير سـيدى خود را مضبوط سـاخته شـاه‌زاده را اسـتلاي بر ايشـان 
 .(Khvandamir, 2001, Vol. 4, 217)  »]...[ نپذيرفـت  تيسـير 
چهاربـاغ مشـهد محـل حکمرانـی و اسـقرار بـزرگان تیمـوری بود.

هايلـۀ  واقعـۀ  چـون  »و  ازبکسـتان:  در  زامیـن  چهاربـاغ 
 »]...[ داد،  روى  زاميـن  چهاربـاغ  در  عبد‌المؤمن‌خـان 
(Qatghan, 2006, 175). در اینجـا نیـز چهارباغ مقر حکومتی بود. 
چهاربـاغ نزدیـک محمودآباد، مـرو: »]...[ بعضـى از محرمان 
درگاه، عنـان توسـن محمـد خـان شـيبانى را گرفتـه، بـه طـرف 
چهاربـاغ كـه در آن نزدكيـى بود، شـتافت. ]...[ در همـان چهارباغ 
 .(ibid., 111) »محاربـه و مقاتلـه نمـوده، به درجۀ شـهادت رسـيد

ایـن چهاربـاغ مقـر حکومتـی و مأمـن بود.
چهاربـاغ همـدان: »اتفاقـاً هـم در موضـع چهاربـاغ همـدان بـر 
همـان وضـع خاص کـه پدر او را کشـته بـود، امیر حاجی حسـین 
را قصـاص نمـود ]...[« )سـمرقندی، 1372، ج. 2، 581(. این فقره 

نیـز به جایـگاه حکومتـی چهارباغ اشـاره دارد.
چهارباغ اوزون احمد در قزاقسـتان: »]...[ به جانب قزاقسـتان 
متحـرك گشـته موضـع نيكين كـه ازجملۀ شـهرهاى قديم اسـت 
و حـالا منهـدم گرديـده ]...[، در آن منـزل فرقـه‌اى را از ملازمـان 
رايـت سـعادت قريـن بـر چهاربـاغ اوزون احمـد سايه‌گسـتر آمـد، 
و آن خجسـته باغـى اسـت كـه ارم را از آن بـر دل داغـى اسـت، 
صفايـش چـون لقـاى خوبـان زيبنـده و هوايش چون كرشـمه‌هاى 
و  سـلطان   .(Wasefi, 1970, Vol. 2, 404)»فريبنـده محبوبـان 

همراهانـش در چهاربـاغ منـزل می‌کننـد. ایـن نیـز نمونـه‌ای دیگر 
کارکـرد اسـتقرار حکومتی اسـت.

چهاربـاغ رادکان: »]...[ و رایـت ظفرنشـان عـازم النـگ رادکان 
گشـت و در چهاربـاغ رادکان چند روزی توقف نمـوده اعلام به اوج 

ثریـا ارتفاع یافـت« )سـمرقندی، 1372، ج. 2، 655(.
چهاربـاغ میر جـام: واصفـی تعریـف می‌کند کـه ایـن چهارباغ 
از بـزرگان و احتمـال قریب‌به‌یقیـن  بـرای میـر بـود کـه ظاهـراً 
حاکـم جـام بـود. بـاغ محصـور بـود و در گوشـۀ آن بنایـی وجـود 
داشـت. بنایـی دیگـر با ایـوان و گنبد داشـت کـه احتمـالاً عمارت 

.(Wasefi, 1970, Vol. 2, 235) 7اصلـی بـود
چهاربـاغ شـاهرخیه: »روزى در چهاربـاغ شـاهرخيه جمعـى 
از فضلا و شـعرا در ملازمـت حضـرت سـلطان }حاضـر{ بودنـد« 
(ibid., 331). »روزى در چهاربـاغ شـاهرخيۀ آن }عالـى{ حضـرت 
بـه نـوك كارد خربـزه نـوش مك‌ىـرد، فقيـر را چيـزى بـه خاطـر 
اسـتقرار  بـر  نیـز شـاهدی  ایـن چهاربـاغ   .(ibid., 370) رسـيد« 

حکومتـی اسـت.
چهارباغ سـلطان محمـود در غزنیـن: »]...[ ابـو القاسـم ]...[ 
چـون بـه نزديـك غزنيـن رسـيد؛ سـلطان را چهارباغى بـود مانند 
بوسـتان ارم آراسـته و چون رخسـار حوارى عين پيراسته، عنصرى 
و فرخـى و عسـجدى را ديـد كـه در آن باغ به عشـرت مشـغولند« 
(Wasefi, 1970, Vol. 1, 351). ایـن چهارباغ که متعلق به سـلطان 

محمـود بـود محـل گردهمایی شـاعران بود.
ايشـان  بـه  طـوس  عامـل   ]...[« فردوسـی:  چهارباغ‌هـای 
}فردوسـی{ خصومـت داشـت، بـر ايشـان ظلـم و تعـدى بنيـاد 
بـر وى مشـورت كردنـد كـه ضيـاع و عقـار خـود را   ]...[ كـرد. 
فروختـه تـرك وطن اختيـار كرده تجـارت نمايند. رضا نـداد ]...[« 

.(ibid., Vol. 1, 351)
»عقـار«،  عبـارت  به‌جـای  یـا  شـرح  در  کتـاب  از  نسـخه‌ای  در 
»یریـورت بـاغ و چهاربـاغ لار« آمـده اسـت. »یـر« واژه‌ای ترکـی 
به‌معنـای جایـگاه یـا زمین و »یـورت« به‌معنای مسـکن، زمین یا 
خـرگاه )ن.ک. دهخـدا‌( اسـت. پس »یریـورت بـاغ« به‌معنای باغ 
محـل سـکونت اسـت. ایـن عبارت اشـاره به سـکونتگاه فردوسـی 
دارد کـه دارای باغـی بـوده اسـت. احتمـال دیگـری هـم هسـت؛ 
ازآنجاکـه ایـن عبـارت ترکـی و قرن‌هـا بعـد در توصیـف مسـکن 
فردوسـی بـه ‌کار رفتـه اسـت، می‌تواند نشـان از ذهنیـت گوینده 
از فردوسـی و شـأن او که لابد در باغی می‌زیسـته اسـت، باشـد.

چهارباغ كيكاووس در تاشـکند: »روزى در چهارباغ كيكاووس 
جمعـى از علمـا و فضلا و شـعراى تاشـكند مجتمـع بودنـد ]...[« 
ایـن  واصفـی در جـای دیگـری در شـرح   .(ibid., Vol. 2, 179)
چهاربـاغ آن را دارای حوض‌هایـی بـا درختـان سـرو و عرعـر در 
اطراف، سـبزۀ کنـار جوی، گل‌های نرگس، بنفشـه، سوسـن، زنبق 
و نیلوفـر، درختـان طبرخـون، بیـد و درختـان مثمـر سـیب، انـار، 

نارنـج، ترنـج و انجیـر می‌دانـد.8
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چهاربـاغ سـلطان ابراهیم ‌میـرزا در بلـخ: ]...[ لا جـرم بديع 
الزمـان ميـرزا ]...[ و بعـد از وصـول بـه ظاهـر )حومـه، حاشـیه یـا 
بیـرون شـهر، نـک دهخـدا( قبة الاسلام بلـخ در چهاربـاغ ابراهيم 
 .(Khvandamir, 2001, Vol. 4, 294) »سـلطان ميـرزا منزل گزيـد
ملازمـت  بـه  سـلطان  ابراهيـم  ميـرزا  چهاربـاغ  در  »همان‌شـب 
شـتافت ]...[« (ibid., 295). فقـرۀ اول بـه قرارگیـری ایـن چهارباغ 
در حاشـیۀ شـهر اشـاره دارد. فقـرۀ دوم نیـز بـه اسـتقرار حکومتی 

آن را دربـردارد.
چهاربـاغ اميـر مزيـد ارغـون در بلـخ: »]...[ آنـگاه خاقـان 
جمجـاه كوچ‌بركـوچ متوجه بلخ گشـت و بعد از وصـول در چهارباغ 
اميـر مزيـد ارغـون كه در ظاهـر آن بلده اسـت ]...[ و آن زمسـتان 
قشلاق در آنمـكان اتفـاق افتـاده ]...[« (ibid., 190). در این مورد 

ایـن چهاربـاغ محـل زیسـت سـلطان امـا به‌طور فصلی اسـت.
چهارباغـی در حومه‌ی بغـداد: »]...[ ه‌لل بيـك در روز جمعه به 
چهاربـاغ ظاهـر بغداد رسـيده ]...[« (ibid., 493). ایـن جهارباغ در 
حاشـیۀ بغـداد قـرار داشـت. ازآنجاکـه جغرافیـای بغداد بـا مرکز و 
شـرق ایـران متفـاوت اسـت، گمـان مـی‌رود کـه ریخت و سـاختار 

ایـن باغ بـا چهارباغ مرسـوم در ایـران متفاوت باشـد.
چهاربـاغ تالقـان: »]...[ و از آنجـا نيـز بـه تالقـان آمديـم. و در 
آنجـا با سـليمان شـاه و پسـرش ابراهيم ميـرزا ملاقات دسـت داد. 
]...[ در چهاربـاغ بـه خدمتش رفتيم ]...[« )سـیدی، 1355، 126(. 
»چهاربـاغ پادشـاه را ديديـم و بـه باغى كـه همايون پادشـاه به نام 
بـاغ دو آب سـاخته بـود رسـيديم« (ibid., 129). به‌صـورت واضـح 

ایـن چهارباغ ریسـتگاه سـلطان بود.
را  اطرافـش  زيباسـت.  شـهرى  »كابـل  کابـل:  چهارباغ‌هـای 
كوه‌هـاى پوشـيده از بـرف گرفتـه اسـت رودخانـۀ پرآبى در شـهر 
بزم‌هـاى  باغ‌هـا  طـرف  هـر  در  دارد.  چهارباغ‌هـا  اسـت.  جـارى 
عيـش و عشـرت گسـترده بـود و در هـر گوشـه دلبـران رعنـا و 
لوليـان زيبـا بـا سـاز و آواز مجالـس ذوق و صفـا برپا ميداشـتند« 
(ibid., 124). ایـن نوشـته اشـاره بـه تعـدد چهارباغ‌هـا در کابـل 
بـزم همـان چهارباغ‌هـا  باغ‌هـای  از  اسـت منظـور  دارد. ممکـن 

. شد با
چهاربـاغ اسـطوره‌ای کابـل: »]...[ كابل شـاه به موجبـى كه با 
شـغاد قرار داده بود در راه چهارباغى كه در آن ولايت داشـت فرمود 
 .(Khvandamir, 2001, Vol. 1, 205) »]...[ تـا چاه‌ها حفر نمودنـد
ممکـن اسـت از ایـن فقـره قصـد رسـتم در عزیمـت بـه چهاربـاغ 

برداشـت شود.
آنجـا  از  و  شـد  كاشـغر  متوجـه   ]...[« کاشـغر:  در  چهاربـاغ 
 »]...[ اوچ رسـيدند  نواحـى  بـه  تاختـه  را  ]...[ چهاربـاغ  گذشـته 

.(Thattavi, 2003, Vol. 7, 4907)
چهاربـاغ همایون در دهلـی: »]...[ گفتند پادشـاه بـه چهارباغ 
مـي‌رود و اسـب حاضـر كردنـد« )سـیدی، 1355، 115(. اینجا به 

وجـود چهارباغـی کـه اقامتگاه همایون اسـت اشاره‌شـده اسـت.

جانـب سـمرقند  بـه   ]...[« چهاربـاغ شـاهرخ در سـمرقند: 
گسـيل نمـوده ]...[ ارغونشـاه و خواجـه يوسـف ]...[ در چهاربـاغ 
ميـرزا شـاه رخ كـه نزديـك بـه دروازه اسـت شـب گذرانيدنـد« 
(Khvandamir, 2001, Vol. 3, 539). در اینجـا نیـز بـه صراحـت 

بـه اقامـت سـلطنتی در چهاربـاغ اشاره‌شـده اسـت.
چهاربـاغ خسروشـاه در قنـدوز: »]...[ در چهاربـاغ خسـرو شـاه كه 
در بيـرون قنـدز اسـت منـزل گزيـد ]...[« (ibid., Vol. 4, 193). از 
ایـن فقـره غیـر از کارکـرد اقامتگاهی ایـن چهاربـاغ، قرارگیری آن 

در بیـرون شـهر فهم می‌شـود.
چهاربـاغ میمنـه: »]...[ چهارباغ قصبـۀ ميمنـه از طنطنۀ كوس 
نـزول همايـون بلنـدآوازه گرديـد ]...[« (ibid., 146). این چهارباغ 

نیز اسـتراحتگاه شـاهی است.
چهارباغ حافـظ بیک در اندجـان: »]...[ از اندجان سـفر كرده 
چهاربـاغ حافـظ بكي از فـر قدوم مكـرم غيرت افزاى گلسـتان ارم 

گشـت ]...[« (ibid., 265). ایـن نیز محل اطراق سـلطنتی اسـت.

بحث و تحلیل
ابتـدا عناصـر طرح‌شـده در متـون و آنچـه هـروی ذکر کرده اسـت 

برشـمرده و در جدول 1 مقایسـه می‌شـود.
عصـر  متنـوع  چهارباغ‌هـای  کـه  می‌دهـد  نشـان  مقایسـه  ایـن 
تیمـوری بـا چهاربـاغ هـروی در برخـی از ویژگی‌هـا تمایـز دارد. 
عناصـری کـه در متـون اشـاره ‌نشـده امـا هـروی آنهـا ذکـر کرده 
منظـر  از  آنهـا  اهمیت‌نداشـتن  بـر  حمـل  می‌تـوان  را  اسـت 
نگارنـدگان دانسـت. ازآنجاکـه ایشـان عمدتـاً در مقـام تمجیـد از 
چهاربـاغ بودنـد، آنچـه از دیـد خـود درخـور سـتایش بـود را نقل 
کرده‌انـد. بعضـی نیـز سـعی در شـرح واقعـه‌ای داشـتند کـه بـه 
فراخـور ماجـرا از قلم‌افتـادن تعـدادی از عناصـر بـاغ قابـل ‌توجیـه 
اسـت. به‌نظـر می‌رسـد هـروی بیشـتر در مقـام ارائۀ الگویـی برای 
چهاربـاغ آرمانـی اسـت، تـا تعریـف پدیـده‌ای ثابـت و تغییرناپذیر. 
براین‌اسـاس، چهاربـاغ نسـبت‌به مقتضیـات جغرافیایـی، کارکردی 
و حتـی سـلیقه‌ای منعطف اسـت. بنابراین، تفاوت یـا حتی تعارض 

بیـن ایـن دو دسـتۀ منبـع طبیعـی اسـت.

نتیجه‌گیری
نهـم و دهـم و تجمیـع و  بـا بررسـی متـون فارسـی سـده‌های 
مقایسـۀ ویژگی‌هـای مسـتخرج بـا صفاتـی که هـروی بیـان کرده 
اسـت، نمی‌تـوان به‌طـور قطـع الگویی بـرای چهاربـاغ در آن دوره 
یافـت. در برخـی از منابـع بـه درختـان سـرو کنـار جـوی اشـاره 
‌شـده کـه بـا هروی مشـترک بـود. برخـی وجـود چندیـن عمارت 
یـا قسـمت‌های عمـارت را بیـان کردنـد کـه در هـروی بـه آنهـا 
پرداختـه نشـده بـود. در نهایـت برخـی منابـع ویژگی‌هایـی ذکـر 
کردنـد کـه بـا آنچـه هـروی گفـت در تناقـض اسـت؛ ماننـد نـوع 
گل‌هـا یـا درختـان. نبود انطبـاق کامل بـا الگوی ابونصـری هروی 
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جدول 1، مقایسۀ عناصر چهارباغ‌های یافته‌شده با چهارباغ ابونصری هروی. مأخذ: نگارندگان.

بـه  پاسـخ  در  چهارباغ‌هـا  انعطاف‌پذیـری  از  حاکـی  می‌تـوان  را 
نیازهـای محلـی و حکومتـی دانسـت. همچنیـن، مفروض‌کـردن 
قصـد هـروی در توصیف چهاربـاغ ایده‌آل وجود اختلاف را توجیه 
می‌کنـد. ضمن اینکـه، احتمال تأثیر سـیاق جغرافیایی سـکونتگاه 
هـروی بـر آنچـه او بهتریـن الگـو می‌پنداشـت را نبایسـت نادیـده 
گرفـت. توصیـف گل و درختـان در قـرن نهـم، ماننـد جهـان‌آرای 
هـرات، پررنگ‌تـر شـد. دربـارۀ هندسـۀ بیرونـی یـا سـاختار بـاغ 
به‌صـورت چهاربخشـی شـاهدی یافـت نشـد. چندیـن چهارباغ در 
حومـۀ شـهرها قـرار داشـت که ممکن اسـت بـه علـت محدودیت 
زمیـن داخـل شـهر یـا دسترسـی بهتـر بـه منابـع آبـی باشـد. 
عناصـر پرتکـرار در متـون به‌ترتیـب کارکـرد حکومتـی، حـوض 
و درختـان میـوه اسـت کـه نشـان‌دهندۀ نقـش ایـن فضاهـا در 

قـدرت و پاسـخی زیبایی‌شناسـانه اسـت. بسـیاری از چهارباغ‌هـا 
کارکـرد اقامتـی‌‌ـ حکومتـی داشـتند. همچنیـن برخـی اهمیتـی 
فرهنگـی چـون گردهمایی شـعرا در سـمرقند داشـتند. پیوندهای 
اسـطوره‌ای چـون چهاربـاغ کابـل و نقـش مذهبی چـون چهارباغ 
مشـهد نیـز اهمیـت آن‌هـا را در فرهنـگ عامـه نشـان می‌دهـد. 
ازآنجاکـه پـس از ایـن دوره معنای جدیـدی برای چهاربـاغ ظهور 
می‌کنـد )خیابـان چهاربـاغ اصفهان(، بـرای فهم دقیق‌تر چیسـتی 

آن، توجـه بـه سـیاق فرهنگـی خراسـان بـزرگ الزامی اسـت.

اعلام عدم تعارض منافع
ایـن پژوهـش هیچ‌گونـه  انجـام  نویسـندگان اعلام می‌کننـد در 

تعـارض منافعـی بـرای ایشـان وجـود نداشـته اسـت.

هرویمنابععناصر

اشاره‌نشدهاشاره‌نشدههندسۀ کلی۱

اشاره‌نشدهدر چندین مورد حاشیۀ شهرقرارگیری باغ۲

اشاره‌شدهاشاره‌شدهدیوار۳

اشاره‌شدهاشاره‌شدهعمارت۴

اشاره‌نشدهدر موردی چسبیده به دیوار باغقرارگیری عمارت۵

فقط عمارت اصلیدر برخی موارد دارای حداقل دو بناتعداد بنا۶

اشاره‌نشدهایوان، بالاخانه، گنبداجزای عمارت۷

اشاره‌شدهاشاره‌شدهجوی اصلی۸

اشاره‌شدهاشاره‌شدهحوض۹

اشاره‌شدهاشاره‌نشدهجوی کنار دیوار۱۰

توت، چناراشاره‌نشدهدرختان کنار عمارت۱۱

اشاره‌نشدهسرو، عرعردرختان کنار حوض۱۲

اشاره‌شدهسرو، بیددرختان کنار جوی۱۳

اشاره‌شدهسبزهگیاهان کنار جوی۱۴

بیست ذرع فاصلۀ حوض تا عمارت، سه ذرع عرض اشاره‌نشدهفواصل بین عناصر۱۵
خیابان کنار دیوار، سه ذرع فاصلۀ خیابان با دیوار

چهار چمن: بهی، شفتالو، شلیل و امرود )گلابی(اشاره‌نشدهتعداد چمن‌ها۱۶

نه باغچهاشاره‌نشدهتعداد باغچه‌ها۱۷

سرو، عرعر، بید، طبرخون، سیب، انار، نارنج، ترنج، انجیر، صنوبر، نوع درختان۱۸
توت، چنار، سپیدارانگور، شفتالو

نسترنسبزه، لاله، سرخ، نرگس، بنفشه، سوسن، زنبق، نیلوفرنوع گیاهان۱۹

اشاره‌نشدهمرمر برای حوضجنس مصالح20

اشاره‌نشدهعمدتاً سلطنتی و حکومتی، در مواردی شخصیکارکرد21

اشاره‌نشدهاشاره‌شدهدرآمد و خراج۲۲
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پی‌نوشت‌ها
گویای   ][ و  منبع  مؤلف  اصلاحات  گویای   }{ مستقیم،  نقل‌قول‌های  در   .1

اصلاحات نگارندگان پژوهش در متن است.
2. »سـوى چاربـاغ وى روان شـديم و بـه پـاى ديـوارش رسـيديم، }اميـر قـوام 
الديـن جعفـر{ پـاى بـر دوش من نهـاده بر ديوار برآمـد و مرا بالا كشـيد، هر دو 
از ديـوار بـاغ درآمديـم، چـون نزدكي عمارتش رسـيديم، ]...[ مرا بـه بالاخانه‌اى 
برآوردنـد، سـه آشـيانه بـود در غايـت بلندى كه سـر سـرو و سـفيدار بـه كنارۀ 
بامـش نم‌ىرسـيد و مـرا در آن خانـه انداختنـد و درش را مقفـل سـاختند و 
جمعـى در بيـرون ايـوان خفتيدنـد ]...[ ديوانـه‌وار بـه گـرد خانـه م‌ىگرديـدم و 
دسـت بـه ديوارهـا مك‌ىشـيدم؛ معلوم شـد كه اين چهـار در دارد، سـه به جانب 
چهاربـاغ و كيـى بـه جانـب كوچـه؛ آن در كه بـه جانب كوچـه بود گشـادم، در 
پـس در پنجـره‌اى بـود، كارد فرنگـى داشـتم و آن را بـه كارد از پيش برداشـتم؛ 
امـا بلنديـش بـه مرتبـه‌اى بـود كـه خـود را از آن نتـوان انداخـت. در تگ‌خانـه 

.(Wasefi, 1970, Vol. 2, 270) »]...[گليـم ابريشـمى بـود
3. »سلمان:

قصر شاهست بهرحال به از خلد برین
سخنی نیست در این باب که خلدست برین
شاه‌بیتی است متین و خوش و مطبوع و بلند

کرده در قطعه‌ی او جنت اعلی تضمین
و نواحی و حوالی آن موضع از باغات جانفزا و عمارات آسمان فضای ساحاتش 
ایوان  مستدیرست.  فلک  و  مستنیر  حیات  طیره‌گر  و  سدیر  و  خورنق  نمودار 
قصر مرفوعش سترت بام زحل شده و قامت صنوبرهای منصوبش ستون سقف 
بر  فلک  نیل  بحر  آبروی  محرورش»کذا؟«  حوض‌های  لطافت  گشته،  سماوات 
خاک خجالت ریخته و نسیم عنبر شمیمش مشک خطا و عنبر سارا بر بساط 
اغبر ریخته طراوت لاله‌های حمرایش داغ تشویر بر جگر شقایق حدایق فردوس 
نهاده و نظارت گل‌های دلگشایش آتش خجلت در جَنان جِنان رضوان انداخته، 
از خضرت خوض حوض زنگارفام ماهیانش فلک لاجوردی چون ماهی بر خشکی 
طپان و از غیرت مرغان خوش‌نوایش طاوسان خلد برین چون مار بر خود پیچان، 
فرو  سیه  بزمین  حیوان  )چشمه(  آثارش  سلسبیل  انهار  میاه  صفوت  رشک  از 
فرورفته«  بدیوانگی  سر  سبزپوش  فلک  مینانمایش  سبزهای  سودای  از  و  رفته 

)اسفزاری، 1338، ج. 2، ۳۱۶(.
4.                          چمن‌ها چو باغ جنان راست شد
شه کامران هرچه می‌خواست شد

ز سرو و صنوبر ز بید و چنار
شد آراسته هر طرف جویبار

ز الوان اشجار میوه‌رسان
برون از شمار است و افزون ز سان

ز شفتالو و سیب و امرود و به
کاز آن نیست اندر جهان میوه به

زبان گر کند شرح آنها بیان
ز شفتالو پرآب گردد دهان

چو از سیب و امرود سودا پزم
ز حسرت لب خود به دندان گزم

بهی را عجب گونه‌ای رنگ و بوست
یکی رنگ عاشق دگر بوی دوست

گل از طلعت یار دارد نشان
کزو می‌رسد روح و راحت به جان

بود تاک رز طرفه شاخ نبات
کزو شد عیان عین آب حیات

می آب حیات است و ساقی خضر
به آب حیات است باقی خضر

ز می بس که شد مست و شیدا قلم

به جای سر اینجا نهد پا قلم«
 )سمرقندی، 1372، ج. 2، 1008(

5. »]...[ به احداث باغ مراد كه بعد از چندگاه به باغ جهان‌آرا موسوم شد فرمان 
چهارصدوچهل  وسيع  باغى  چهار  حاذق  مهندسان  و  مدقق  معماران  و  فرمود 
جريب و قصرى رفيع در غايت زينت و زيب طرح انداختۀ استادان بنا و عملۀ 
بوستان  آن  نظافت  و  متانت  و  لطافت  و  تكلف  باب  در  و  كردند  كار  آغاز  توانا 
جنت‌صفت كمال جد و اهتمام به جاى آوردند و در اندك زمانى باغ جهان‌آراى 
قابليت جلوس همايون پيدا كرده خسرو كشورگشاى از باغ زاغان بدان‌جا نقل 
نمود و ما دام الحيوه در باب تزئين و تعمير آن گلشن فرخنده سمات نهايت سعى 
و اجتهاد بذل م‌ىفرمود لاجرم فضاى دل‌گشايش چون عرصۀ بهشت پر گل و 
رياحين شد و هواى روح‌افزايش مانند نسيم ارد‌ىبهشت فرح‌بخش دل غمگين 
گشت از نضارت رياض حضرت آئينش سبزه‌زار سپهر شرمسارى برد و از لطافت 

آب عذوبت مآبش چشمه حيوان عرق خجالت بر جبين آورد نظم
لطيف و دلگشا آب‌وهوائى

مبارك منزلى فرخنده جائى
درختان چون بتان قد بركشيده

ز كيديگر بخوبى سركشيده
نهال سرو كز جنت خبر داشت
خط طوبى لهم بر هرورق كاشت

كنگرۀ عمارت دلپذيرش زبان طعن بر خورنق و سدير دراز كرد و قصور خالى 
قصورش از هفت گنبد سپهر مس )؟( تدبرگوى تفوق برد بيت

از عمارات اوست در تشوير
قبه نه سپهر و قصر سدير«

.(Khvandamir, 2001, Vol. 4, 137)
6. »]...[ طرح آن صحبت در قريۀ پرزه كه در نيم فرسخى هرات است و آنجا 
خواجه چهار باغى ساخته بود مقرر شد و آن‌چنان باغى بود كه بوستان ارم از 
از لطافت و  انديشه  نزهت و خوشى آن انگشت تحير در دهان گرفته و معمار 
آبروى  قوارير كه  مثال چرخ  بر  او كشىك  در  مانده،  و صنع آن شگفت  غرابت 
خورنق و سدير بر باد داده، }و{ بر نمودار قصر مشيد نهاد آسمان پاى رفعت بر 
مبانى بروج مشيد نهاده، زمانه نظير آن جز در ميان آب آیينه مثالش نم‌ىديد، و 

سپهر نمونۀ آن جز در ديدۀ احول نمي‌ىافت. 
ىك حوض بس ژرف در صحن بستان

چو جان خردمند و طبع سخنور
نهادش چو دريا و كوثر و لكين

به ژرفى چو دريا به پاىك چو كوثر
روان اندر او ماهى سيم سيما
چو ماه نو اندر سپهر مدور

بـر كنـار هـر جـوى سـروها راسـت چـون خيـال قامت معشـوق كـه بـر جويبار 
ديـدۀ عشـاق نشـيند، و بـه هر گلبن بلبلان چون بيـدلان كه از يـاران گل‌اندام 
شـكايت هجـران كننـد. در دامـن لالـۀ خـودروى سـبزه چـون ريحـان خـط 
دلفريـب خوبـان سـرزده، و ريحان در سـايۀ بيـد پاكدامن به نبات خيـر برآمده، 
بنفشـه بـر روى چمـن چـون زلـف پريشـان بتـان هرتـار بـه سـویى و نرگـس 
بسـان مخمـوران ديـده بر كنار جوئى. فراشـان چابـك و چـالاك در پيش ايوان 
يكـوان منزلـت آن عمـارت غيـرت طـارم افلاك، شـاميان‌هاى اطلـس زرنگار و 
سـايه‌بان‌هاى زربفـت شـب‌اندوز نمـودار توُلـِجُ اللَّيْـلَ فـِي النَّهارِ مثل سـپهردوار 
برافراختنـد. گليم‌هـاى محفـورى مثلثـل كافـورى فرنـگ، و پرده‌هـاى مصـور 
منقـش ملمـع هفت‌رنـگ، بهـر فـرش بـر زميـن انداختنـد.]...[ در پيـش ايـوان 
عمـارت، بركـه از سـنگ مرمـر بـود كـه رشـك سلسـبيل و غيرت حـوض كوثر 
م‌ىنمـود. آن را پـر از شـربت قنـد گردانيدند. مشـهور اسـت كه در آن هشـتصد 
كلـه }قنـد{ بـه كار رفتـه بـود و قنـادان نـادره كار از شـربت‌ها و معجون‌هـا و 
برش‌هـا و آچارهـا و ميوه‌هـاى قنـدى و پالودجـات و فرنيـات لايعـد و لايحصى 
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ترتيـب فرمـوده بودنـد. سـلطان حسـين ميـرزا را باورچـى بـود ابوالمليـح نـام، 
شـهرت تمـام داشـت كـه در آن مجلـس چهـل الـوان طبـخ كـرده بـود }كـه{

 ]...[« .(Wasefi, 1970, Vol. 1, 403) »هيچكـس نـام آنهـا را ندانسـته بـوده
القصـه علـى الصبـاح روز پنجشـنبه غـرۀ شـهر جمـادى الاخـر سـنۀ 897 كـه 
اميـر عليشـير بـا امـراى عظام و اعيـان ذو‌ىالاحتـرام از خواص و عـوام و اكابر و 
اعالـى و اشـراف و اهالـى متوجه چهارباغ }ميرك{ شـدند ]...[ چـون هركس به 
جـاى خويـش قـرار گرفـت، امير عليشـير فرمـود كه: جنـاب مولانا عبد الواسـع 
كجاينـد؟ بـارى در ايـن مجلس نم‌ىنماينـد]...[ جماعتـى را فرسـتادند تا مولانا 
را يافتنـد و بـه جانـب چهارباغ شـتافتند. چون بـه كوچه‌هاى بـاغ درآمدند، خبر 
رسـيد كـه مولانـا را يافتـه م‌ىآورنـد. ميـرك فرمودنـد كـه: تـا او را در اعـراض 
نسـازند و آشـفته نگرداننـد از وى محظـوظ نم‌ىتـوان شـد. ميـرك را پياده‌روى 
بـود شـير نـام ]...[ او را فرمودنـد كـه: در وقتى كـه مولانا خواهد }كـه{ قدم در 

.(ibid., 408) »]...[ ،آسـتانۀ مجلـس و در چهاربـاغ گـذارد
7. »]...[حاصـل كـه مـا را ايـن غلام بـه چهار بـاغ ميـر آورد و به گوشـۀ آن باغ 
بـه خانـۀ خـود برد و شـمعى افروخـت و در خانه را بـر روى ما زنجير كـرد. ]...[ 
گفـت: بـه ايـن در نگاهـى كـن كـه به يـك ضرب هريـك تختـۀ او را بـه عالمى 
پريشـان خواهـم سـاخت و هـر جـزو او را بـه جائـى خواهـم انداخـت؛ ]...[ مـرا 
گفـت از دنبـال مـن جـدا نشـوى، و بـه جانـب در چهاربـاغ روان گشـت و مـن 
در عقـب وى؛ نـاگاه از برابـر مـا سـياهى پيـدا شـد. غياث‌الدين محمد برگشـت 
}و بـه قصـد همـان خانـه بـر{ گرديـد. امـا در تاركيـى راه غلط كرده بـه جانب 
ديگـر، پـاره‌اى راه رفتيـم. ايوانـى پيدا شـد، در پيشـان ايـوان گنبـد بزرگى، در 
ايـوان سـتاده بوديـم، ديديـم كـه آن سـياهى متوجـه ايـوان اسـت. غياث‌الدين 
محمـد گفـت: مـن قنات خيمـه‌اى يافتم، در خـود پيچيده در كنج ايـوان خزيد 
و مـن حيـران شـده بـه هـر جانـب م‌ىدويـدم و پنـاه م‌ىطلبيـدم. اتفاقـاً تنـور 
تنو‌كپـزى در گوشـۀ ايـوان نهـاده بودند؛ خـود را در درون آن انداختـم و آن را 
پنـاه خـود سـاختم. ناگاه شـخصى بـر روى فرش ايـوان برآمده بر پـس در گنبد 
آمـد ]...[ از درون گنبـد آوازى آمـد ]...[ در ايـن گفت‌وگوى بودنـد كه از در باغ 
روشـنائى پيدا شـد و شـعاع وى بر گوشـۀ ايـوان افتـاد. القصه از ديـوار باغ خود 

.(ibid., Vol. 2. 235) »را انداختيـم و گريختيـم
8. »]...[ كيكاوس چهار باغى است كه ارم را از آن در دل داغى است، صفايش 
از كرشمه‌هاى محبوبان فريبنده‌تر. حوض  از وفاى خوبان زيبنده‌تر و هوايش 
آبدارش از عين صفا عكس‌پذير، و آب آینه كردارش از صور طيور و اشجار نظير 
صحيفۀ تصوير. بلبل گويا بر منابر اشجارش مفسر ]...[، نرگس بينا در حوالى 
جويبارش ]...[ و معرف اثمارش فيِهِما فاكِهَةٌ وَ نخَْلٌ وَ رُمّانٌ گل‌هاى آن بوستان 
جنت‌نشان از خندۀ فراوان به پشت‌پا فتاده صفرا مك‌ىردند. و غنچه‌هاى چمن 
آن گلستان مانند نوعروسان از خنده خود را به زور نگاه داشته سر به گريبان 
از  يا  بودند،  كرده  گوش  بهشت  چمن  وصف  صبا  نسيم  از  مگر  م‌ىدرآوردند. 
م‌ىنمودند.  انبساط  كرده،  نوش  زعفرانى  مفرح  شهلا  نرگس  نقره‌اى  طبقچۀ 
درخت طبرخون از غليان خون سرخ گرديده، فصاد ابر به نيشتر برق رگ‌هاش 
از مفاصل گشوده بود؛ و درخت بيد از براى دفع يرقان از هميشه‌بهار صدهزار 
ماهى از عكس برگ‌هاى خويش در آب روان م‌ىنمود. تو گوئى كه معمار نادره 

كار فصل بهار بر حواشى چمن از جوي‌هاى بنفشه رنگ خاكستر ريخته طرح 
ژنكلۀ  كبود  }برۀ{  پوستين‌هاى  باغ  نوعروسان  جامه‌دار  يا  م‌ىنهاد،  عمارتى 
موى را گشاده، باد و هوا م‌ىداد. مگر كه غنچه‌هاى سوسن در وصف باغ ارم 
در پيش گل‌هاى آن چمن سخنى انداخته بودند، كه غنچه‌هاى گل به تحركي 
بودند.  كبود ساخته  نيل  مانند گل‌هاى  به ضرب مشت  را  ايشان  دهان  نسيم 
به هرجانب هزار شمع كافورى بود از غنچه‌هاى زنبق آماده، و هرسولگن‌هاى 
كبود م‌ىنمود از گل‌هاى نيلوفر نهاده. سبزۀ نورسته بر كنار جوى مانند خط 
اطراف  بر  نازك لب دلبران گل روى در نظر م‌ىآمد؛ و درختان سرو و عرعر 
كنار  بر  عين  حوراى  دلرباى  قامت  چون  نظر  در  روح‌پرور  رياض  آن  حياض 
آن روضۀ جنت‌نشان رسيدى،  دروازۀ  به  قدم  را  حوض كوثر م‌ىنمود. هر كه 
شنيدى.  غيب  عالم  سروش  از  خالدين  فادخلوها  عدن  جنّات  هذه  كريمۀ 
درختان ميوه‌دارش از كثرت اثمار مانند پيران روزگار گذرانيده پشت‌خميده، و 
چون درخت سپهر از هرطرف دامانش به زمين رسيدى. سيب }بى{ آسيبش 
بوى روح  و  از گوى غبغب دلبران و چاه ذقن سيمين‌بران خبر داده، و رنگ 

افزايش مفرح و مقوى بيماران از پا افتاده.
سيب را با ذقن يار مشابه كردم رنگ
او سرخ شد و روى برافروخت به باغ

سيب مانند چراغى است درخشان به درخت
روز روشن به سر شاخ كه ديده است چراغ

درخت انارش از برگ و ميوه خبر از سبزه و آتش خليل م‌ىداد، و چون درخت 
جَرِ الْأْأَخْضَرِ  وادى ايمن از نار تجلى نشان م‌ىداده، به كريمۀ جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الشَّ
رمانى گريبان  يواقيت  تقدير  تو گفتى كه خازن گنجينۀ  زبان حال گشاد.  ناراً 
دوشيزگان حرم باغ را دفعه‌دفعه در كاغذ حرير خطایى پيچيده، به رسم امانت 
در درج عقيق يمنى محفوظ ساخته، يا زرگر دوران جوهر و ياقوت را از براى 

امتحان در كورۀ افروخته‌ی نار انداخته.
و ابـن يميـن از بـراى انـار لغزى گفته بـه غايت خوب واقع شـده ]...[ شـفتالوى 
آبـدار لطيفـش دلربائـى بود ]...[ امرودهـاى چينى آبدارش گويـا كه جلاب نبات 
بـود كـه قنـاد دورانـش در شيشـه‌هاى حلبى كـرده؛ يـا مطهره‌هـاى آب حيات 
بـود كـه خضـر بهـار از ظلمات عـدم آورده؛ يا خـود اسـتاد قناد صنع پـروردگار 
از بـراى تفريـح خاطـر اطفـال بهـار گل‌هـاى مختصـر قنـدى ريخته، آنهـا را در 
كاغـذ حريـر بغـدادى پيچيـده، از شـاخه‌هاى درخـت مثـل عطـاران آويختـه. 
به‌ىهايـش كـه بـه از ميوه‌هـاى جنت بـود و به بـوى روح‌پرور قـوت دل بيماران 
خونين‌جگـر م‌ىفـزود، گویـى كـه زاهـدان پشـمينه‌پوش مرتاضنـد كـه رنـگ و 
روى از رياضـت شكسـته؛ يـا بيمـاران غريب‌خانـۀ امراضنـد كـه غبـار غريبى بر 
چهـرۀ ايشـان نشسـته. گوى مطلاى نارنجش گـوى لطافت از ميوه‌هاى بهشـت 
م‌ىبـرد؛ و ترنـج بـاغ جنـان از يـادش آب در دهان آورده، آب حسـرت م‌ىخورد. 
بـو العجـب حالـى كه رنگ وى هميشـه چـون بيماران صفـرا مـزاج زرد، و صفرا 
مزاجـان يركانـى را از روى باطـن معالجه م‌ىنمـود. انجير ب‌ىنظيرش خشـخاش 
دانه‌هـا را بـه شـيرۀ قنـد پـرورش داده، بـر كف بـرگ نهـاده، اهل بـاغ را صىلا 
درمـ‌ىداد، يـا حقه‌هـاى معجـون قنـدى ارزن گشـته، از بـراى معاشـران بـاغ بر 

.(ibid., Vol. 1, 298) »كـف اخلاص م‌ىنهـاد
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